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 روایتی از بهزاد مهری‌بابادی، معلم مناطق دورافتاده چهارمحال و بختیاری 
که از رودخانه و مسیرهای سخت می‌گذرد تا دانش‌آموزانش از درس جا نمانند

 درد فهمیـدن و فهمـاندن کار من است

بـــا وجـــود ایـــن، انگیزه بـــالای ایـــن بچه‌ها 
برای درس و مدرســـه بســـیار زیاد اســـت.«

او می‌گویـــد:»در دوران جنـــگ تحمیلـــی 
ســـوم و تعطیلـــی مـــدارس، به‌ دلیـــل نبود 
زیرســـاخت‌های لازم مثل اینترنت، گوشی 
هوشـــمند و دسترســـی به برنامه آموزشـــی 
شـــاد، تـــاش کـــردم آمـــوزش را متوقـــف 
نکنم. بـــرای ادامـــه تدریس بـــه خانه‌های 
دانش‌آمـــوزان مـــی‌روم یـــا کلاس‌هـــا را در 
فضـــای بـــاز برگـــزار می‌کنـــم. زمانـــی کـــه 
دانش‌آمـــوزان مـــن را در روســـتا و محلـــه 
زندگی‌شـــان می‌بینند، با شـــور و شـــوق از 
من اســـتقبال می‌کنند و همین احســـاس 
قدردانـــی، برایم بـــه ‌اندازه تمـــام پاداش‌ها 

ارزش دارد.«
این معلم به یکی از ماندگارترین خاطراتش 
در این دوران اشاره و تعریف می‌کند:»اولین 
روزی کـــه اولیـــای دانش‌آموزان بـــرای عبور 
من از رودخانه کمکم کردند و به اســـتقبالم 
آمدنـــد، فهمیدم آمـــوزش بـــرای این مردم 
فقط درس نیســـت؛ امید است. آن لحظه 

هرگز از ذهنم پاک نمی‌شـــود.«
مهری‌بابـــادی می‌گوید:»بـــه دلیـــل امنیت 
دانش‌آمـــوزان در زمان جنـــگ و آتش‌بس، 
قرار شـــد کلاس‌ها را در خانه دانش‌آموزان 
خانه‌هـــای  وارد  وقتـــی  کنـــم.  برگـــزار 
دانش‌آمـــوزان می‌شـــوم، احساســـی فراتر 
از معلـــم بـــودن دارم. اهالی روســـتا من را 
عضـــوی از خانواده خـــود می‌دانند و همین 
اعتماد و صمیمیت خانواده‌ها، مســـئولیت 
مـــن را در قبـــال آمـــوزش دانش‌آموزانـــم 

ســـنگین‌تر می‌کنـــد.«
بـــه اعتقـــاد مهری‎بابـــادی، آینـــده کشـــور 
از همیـــن کلاس‌هـــای کوچک روســـتایی 
ســـاخته می‌شـــود. او می‌گوید:»خیلی‌هـــا 
لطـــف دارنـــد عنـــوان قهرمـــان یا فـــداکار 
مـــن فقـــط  امـــا  مـــن می‌دهنـــد،  بـــه  را 
معلمـــی هســـتم کـــه بـــرای آینده‌ســـازان 
کشـــورم تـــاش می‌کنـــم. در واقـــع مـــن 
ایـــن مســـیر ســـخت را بـــرای رســـیدن به 
یـــک مقصـــد روشـــن مـــی‌روم. البتـــه لازم 
می‌دانـــم از آقای موســـایی، رئیس آموزش 
و پـــرورش شهرســـتان که با نـــگاه پدرانه و 
حمایت‌هـــای همه‌جانبـــه بـــرای معلمان 
ایـــن منطقـــه محـــروم کوهرنـــگ تـــاش 

می‌کننـــد، قدردانـــی کنـــم.«

گزارش

مرجان قندی

گروه گزارش

بهـــزاد مهری‌بابـــادی، معلـــم دو روســـتای 
»حـــوردان« و »گنگرســـتان« در منطقـــه 
بازفت شهرســـتان کوهرنگ از توابع استان 
چهارمحال و بختیـــاری، یک روز در هفته با 
قایقی دست‌ســـاز از رودخانه عبور می‌کند 
تـــا بـــه دانش‌آموزانـــش درس بدهـــد. بـــه 
‌گفته مهری‌بابـــادی، با تعطیلـــی مدارس و 
برگزاری کلاس‌های آنلاین در دوران جنگ 
و آتش‌بـــس، آموزش بـــرای دانش‌آموزانش 
ســـخت‌تر شـــده، چـــون نـــه تلفـــن همراه 
دارند و نـــه اینترنت؛ به همیـــن دلیل حالا 
هفتـــه‌ای یک‌بار بـــه خانه‌های آنهـــا می‌رود 

تـــا از درس و آموزش جـــا نمانند.
اهـــل  ســـاله   ۲۹ معلـــم  مهری‌بابـــادی، 
شهرســـتان کوهرنـــگ دو ســـال اســـت در 
آمـــوزش‌ و پـــرورش خدمـــت می‌کنـــد و در 
حـــال حاضـــر تدریـــس بـــه دانش‌آمـــوزان 
کلاس‌های چندپایه روســـتاهای »حوردان« 
و »گنگرســـتان« در منطقـــه صعب‌العبـــور 
بازفت را برعهده دارد. او می‌گوید:»انتخاب 
ایـــن منطقه با وجود فاصلـــه ۲۰۰ کیلومتری 
از خانه تا مدرســـه، برایـــم تصمیمی آگاهانه 

بود چون به اعتقـــاد من هیچ کودکی نباید 
به دلیـــل دوری راه از حق آمـــوزش محروم 
بمانـــد. رفت‌وآمـــد بیـــن این دو روســـتای 
کوهستانی ســـخت اســـت چون هم جاده 
ارتباطـــی ندارنـــد و هـــم عبـــور از رودخانه 
منطقه که بدون پل اســـت، روزانه چندین 
ســـاعت از وقتـــم را می‌گیرد، اما بـــا دیدن 
شـــوق یادگیـــری در چشـــم دانش‌آموزانم 
همـــه خســـتگی و ســـختی مســـیر از تنـــم 

بیرون مـــی‌رود.«
 او با اشـــاره به اینکه ســـختی مسیر بخشی 
از واقعیت کار معلمان در مناطق دورافتاده 
اســـت، می‌گوید:»انگیـــزه اصلـــی‌ام لبخند 

دانش‌آموزان و پیشرفت آنهاست. با وجود 
مســـئولیت ســـنگینی کـــه در این شـــرایط 
برعهـــده دارم، حقـــوق و مزایایـــم تفاوتی با 
ســـایر معلمـــان نـــدارد و امتیاز یـــا حمایت 
ویـــژه‌ای دریافت نمی‌کنم، اما دیدن رشـــد 
و یادگیـــری کودکان این منطقـــه محروم به 
من احســـاس آرامش می‌دهد و احســـاس 

می‌کنم در جای درســـتی ایســـتاده‌ام.«
مهری‌بابادی بـــه بزرگ‌تریـــن دلگرمی‌اش 
در ایـــن مســـیر اشـــاره می‌کنـــد و توضیـــح‌ 
می‌دهد:»خانواده‌ام بـــا وجود نگرانی‌هایی 
که درباره مســـیرهای ســـخت‌گذر و شرایط 
کاری‌ام دارند، همیشـــه پشـــتیبانم هستند 

و همیـــن همراهـــی خانـــواده بزرگ‌تریـــن 
دلگرمی‌ام در ادامه این مســـیر سخت، اما 

ارزشـــمند است.«

تردد خطرناک با »بلم« 
برای الفبای مهربانی

ایـــن معلم فـــداکار دربـــاره وضعیـــت تردد 
میان دو روســـتا می‌گوید:»عبور از رودخانه 
با »بلـــم« یا همان قایق دست‌ســـاز محلی، 
بویژه در زمان بارندگی، بدون خطر نیست 
و جریـــان تند آب همیشـــه نگرانی‌هایی به 
همـــراه دارد، بـــا ایـــن حال تـــا به حـــال به 
لطف خـــدا و با احتیاط‌هایـــی که می‌کنم، 
حادثـــه جـــدی در این مســـیر برایـــم اتفاق 
نیفتاده اســـت. بلمـــی که بـــا آن رفت‌وآمد 
می‌کنـــم، قایقی ســـاده و محلی اســـت که 
از پوســـت گوسفند ســـاخته می‌شـــود و از 
امکانات خاصی برخوردار نیســـت و بیشتر 
تکیه‌ام در اســـتفاده از این قایق دست‌ساز 
بـــر تجربـــه شـــخصی و کمک مـــردم محلی 

است.«
مهری‌بابـــادی بـــا بیـــان اینکـــه امکانـــات 
آموزشـــی در این دو روســـتا بســـیار محدود 
می‌دهد:»کلاس‌هـــای  توضیـــح  اســـت، 
درس در کانکس‌هـــا برگـــزار می‌شـــود. آنها 
از داشـــتن هـــر گونه ابـــزار کمک‌آموزشـــی 
محـــروم هســـتند. دانش‌آموزان عـــاوه بر 
کمبود امکانـــات، با چالش‌های بزرگی مثل 
ســـختی رفت‌وآمد هم روبه‌رو هســـتند؛ اما 
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اجتماعی 

تبدیل 
می‌شود. 
فردی که 
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دارد، در 
شرایط بحرانی 
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میانجیگری و 
تسهیل‌گری 
داشته باشد

چگونه می‌توان از دل بحران، تاب‌آوری و انسجام اجتماعی ساخت؟

»توسعه فردی« سپر محافظ روزهای سخت
او تأکیـــد می‌کند، افرادی کـــه پیش‌تر روی 
مهارت‌هایـــی ماننـــد خودآگاهـــی، تنظیم 
هیجـــان، مدیریت اضطراب و معناســـازی 
زندگـــی کار کرده‌انـــد، در بحران‌هـــا کمتر 
به‌جـــای  و  می‌شـــوند  آشـــفتگی  دچـــار 
ی  ســـخ‌ها پا  ، نشـــی تکا ی  کنش‌هـــا ا و

ســـنجیده‌تری می‌دهنـــد.

اهمیت تمرین 
مهارت‌های روانشناختی

حاتمی با اشـــاره به یک تقسیم‌بندی رایج 
در روانشناســـی می‌گوید: »افراد دو دسته‌ 
هستند؛ کســـانی که پاســـخ‌های تکانشی 
می‌دهنـــد و کســـانی که پاســـخ‌های تأملی 
دارنـــد. تکانشـــی‌ها زود پاســـخ می‌دهند و 
کمتـــر فکر می‌کنند؛ به همیـــن دلیل اکثر 
پاسخ‌هایشان اشتباه اســـت. اما تأملی‌ها 
دیرتر پاســـخ می‌دهند، چـــون مکث کرده 
و فکـــر می‌کننـــد و اغلب پاسخ‌هایشـــان 
نیز درســـت‌تر و کارآمدتر اســـت.« بـــه باور 
او، توســـعه فـــردی و تمریـــن مهارت‌هـــای 
روانشناختی، افراد را از گروه تکانشی‌ها به 
سمت پاســـخ‌های تأملی حرکت می‌دهد؛ 
آن هم دقیقـــاً در زمانی که بحران می‌تواند 

همه‌چیـــز را به هـــم بریزد.
این روانشـــناس بر اهمیت محیط نزدیک 
فرد تأکید دارد: »همیشـــه می‌گوییم خانه، 
خانـــواده و خانـــدان نقش بســـیار مهمی 
در حفـــظ تعادل روانـــی و تـــاب‌آوری افراد 
دارند. اینکـــه فرد در خانه چه احساســـی 
میـــان  در  روانـــی‌اش  وضعیـــت  و  دارد 
اعضای خانـــواده، دوســـتان یـــا همکاران 
چگونه اســـت، در شـــرایط بحران نقشـــی 
تعیین‌کننده پیدا می‌کنـــد. همچنین این 
حمایت‌هـــا در زمان بحران‌هـــا بیش از هر 

زمـــان دیگـــری پررنگ‌تر می‌شـــود.«
او توضیـــح می‌دهـــد: »در بحران‌هـــا بـــه 
انعطاف شـــناختی هـــم نیاز داریـــم؛ یعنی 
توانایی اینکـــه بتوانم یک موقعیت یا خطر 
را از زوایـــای مختلف ببینـــم. این انعطاف 
به شـــدت جلـــوی فروپاشـــی را می‌گیرد. 
یادمان باشـــد توسعه فردی یک امر لوکس 
یـــا نوعـــی لاکچری‌بازی نیســـت؛ توســـعه 
فـــردی یـــک ضـــرورت در جهـــان پیچیده 
امروز اســـت. باید یاد بگیریم در بحران‌ها 
ســـوار بر بحـــران شـــویم و اجـــازه ندهیم 

بحـــران مـــا را از پـــا بینـــدازد. بایـــد بدانیم 
کـــه در بحران‌ها مفهـــوم خانـــه، خانواده 
و خانـــدان تا چه انـــدازه اثرگذار اســـت.«

 از مهارت‌های فردی 
تا سرمایه روانشناختی جمعی

حاتمـــی، پیوند توســـعه فردی و انســـجام 
اجتماعـــی را این‌گونـــه توضیـــح می‌دهد: 
»مهارت‌هـــای فـــردی وقتـــی در تعامـــل با 
دیگـــران بـــه کار گرفته شـــود، به انســـجام 
اجتماعی تبدیل می‌شـــود. مثـــاً فردی را 
در نظر بگیرید که مهـــارت تنظیم هیجان 
دارد؛ ایـــن فـــرد در محیـــط کار کمتر دعوا 
و درگیـــری درســـت می‌کنـــد، در روابـــط 
حرفـــه‌ای بهتـــر و زیباتـــر حـــرف می‌زنـــد، 
سواد رابطه و ســـواد حرف زدن دارد. فردی 
که مهـــارت ارتباطـــی بالا دارد، در شـــرایط 
بحرانـــی می‌توانـــد نقـــش میانجیگـــری و 

تســـهیل‌گری هم داشـــته باشـــد.«
بـــه گفتـــه او، وقتی تعـــداد قابـــل توجهی 
از افـــراد جامعـــه ایـــن مهارت‌ها را داشـــته 
باشـــند، »ســـرمایه روانشـــناختی جمعی« 
شـــکل می‌گیـــرد؛ ســـرمایه‌ای کـــه اعتماد 
اجتماعـــی و همـــکاری را تقویـــت می‌کند. 
این روانشـــناس با اشـــاره به ســـرایت حال 
خوب می‌گویـــد: »آرامش و انرژی مثبت در 
روابط انســـانی زنجیره‌وار منتقل می‌شود؛ 
از خانـــه به محل کار و از آنجـــا به جامعه.«

گروه‌های آسیب‌پذیر 
و مسیر رسیدن به انسجام

او بـــا بیان اینکـــه در بحران‌ها معمولاً چند 
گـــروه بیـــش از دیگران آســـیب می‌بینند، 
می‌گویـــد: »کـــودکان، زنـــان ـ بویـــژه زنان 
بـــاردار ـ ســـالمندان و بیمـــاران خـــاص 
از جملـــه گروه‌هایـــی هســـتند کـــه بایـــد 
متناســـب با شـــرایط شـــان مورد حمایت 
قـــرار گیرند تا بتوانیـــم از دل تجربه بحران 
به ســـمت همبســـتگی اجتماعی حرکت 
کنیـــم.« او دربـــاره نیازهـــای گروه‌هـــای 
مختلـــف اجتماعی نیز توضیـــح می‌دهد: 
»گروه‌های مختلفی در جامعه هســـتند که 
هر کدام در شـــرایط بحران نیازهای خاص 
خود را دارنـــد. برای مثال، کـــودکان بیش 
از هر چیز به امنیـــت عاطفی و توضیحات 
ســـاده و صادقانه نیـــاز دارند. می‌تـــوان از 

طریق بازی، نقاشـــی و روایت‌سازی به آنها 
کمک کرد تا بحـــران را بهتـــر درک کنند.«
مـــورد  حاتمـــی توضیـــح می‌دهـــد: »در 
نوجوانـــان بایـــد از مســـیر گفت‌وگـــو وارد 
شـــد و با تقویـــت تفکـــر انتقادی، بـــه آنها 
احســـاس اثرگذاری داد. زنـــان در جامعه ـ 
بویژه در شـــرایط بحران ـ اغلب نقش‌های 
چندگانـــه‌ای برعهـــده دارنـــد و حمایـــت 
اجتماعـــی و بـــه رســـمیت شـــناختن این 
نقش‌هـــا اهمیت زیادی دارد. ســـالمندان 
نیـــز بیـــش از هـــر چیز بـــه حفـــظ ارتباط 
اجتماعـــی و احســـاس مفیـــد بـــودن نیاز 
دارند. در این میـــان، بیماران و افراد دارای 
معلولیت بیـــش از دیگران به دسترســـی 
مســـتمر به خدمات حمایتی و توانبخشی 

نیازمندند.«

بحران؛ پایان یا آغاز؟
بـــه اعتقاد ایـــن روانشـــناس، بـــرای پیوند 
توســـعه فردی و انســـجام اجتماعـــی، باید 
نگاه‌مـــان بـــه بحـــران را بازتعریـــف کنیم: 
»بحران‌هـــا اگرچـــه بـــا رنـــج و نااطمینانی 
همراه هســـتند، اما می‌توانند بستری برای 
بازسازی روانی هم باشند. در روانشناسی، 
آدم‌هـــا در بحـــران دو دســـته‌اند، کســـانی 
کـــه بحـــران تولیـــد می‌کنند و کســـانی که 
بحـــران را مدیریـــت می‌کنند. تفـــاوت در 
نحوه مواجهه ماســـت؛ اگر نگاهی سازنده 
داشـــته باشـــیم، بحـــران به فرصتـــی برای 

رشـــد بدل می‌شـــود.«
حاتمـــی بـــا تأکیـــد بـــر اســـتمرار فرآینـــد 
توســـعه فـــردی می‌گویـــد: »اگـــر توســـعه 
فـــردی را فرآینـــدی همیشـــگی بدانیم، نه 
واکنشـــی موقت، بحـــران به جـــای پایان 
راه، نقطه آغـــاز تحول خواهد بود. کشـــور 
مـــا ظرفیت‌هـــای بالایـــی بـــرای عبـــور از 
بحران‌هـــا دارد؛ کافی اســـت جامعـــه را به 
جـــای واکنش‌هـــای هیجانـــی، به ســـمت 
آگاهی، همدلی و یادگیری هدایت کنیم.«
به اعتقاد این روانشـــناس، بایـــد نگاه‌مان 
بـــه بحـــران را از تیرگی به شـــفافیت تغییر 
بدهیـــم. بحـــران می‌تواند ما را بـــه افرادی 
توانمندتر و مســـلط به مهارت‌های زیستن 
تبدیل کند؛ مشـــروط بـــر آنکـــه بیاموزیم 
به‌جـــای اینکه اجـــازه بدهیم بحـــران ما را 

از پـــا درآورد، آن را مدیریت کنیم.

گزارش

نیلوفر منصوری

گروه گزارش

خبـــر در مـــورد بحـــران بیـــش از همیشـــه 
در زندگـــی روزمـــره مـــردم جریـــان دارد. 
روانشناســـان می‌گویند، مســـأله اصلی نه 
خود بحران و نـــه حتی حجم بالای خبرها، 
بلکه نحوه مواجهه ما با آنهاســـت. به گفته 
آنها، اگر پیگیری تحـــولات و اخبار آگاهانه، 
محـــدود و از منابـــع معتبـــر انجام شـــود، 
می‌توانـــد از دلنگرانی‌هـــا، نوعـــی آگاهی و 
آمادگـــی جمعی بســـازد؛ نگاهـــی که حتی 
در میانـــه بحـــران نیـــز امـــکان یادگیری و 
بازســـازی روانی جامعه را یادآوری می‌کند. 
دکتر معصومه حاتمی، روانشـــناس معتقد 
اســـت:» دنبال‌کـــردن ســـنجیده اخبار در 
چنیـــن شـــرایطی می‌توانـــد بـــه افزایـــش 
و  مســـئولانه  تصمیم‌گیـــری  واقع‌بینـــی، 
تقویت تاب‌آوری فـــردی و اجتماعی کمک 

» . کند
حاتمـــی بـــا بیـــان اینکـــه توســـعه فـــردی 
می‌توانـــد بـــه انســـجام اجتماعـــی تبدیل 
شـــود، بـــه »ایـــران« می‌گویـــد: »توســـعه 
فـــردی، شـــبکه‌های حمایتـــی خانوادگی و 
مهارت‌های روانشـــناختی می‌توانند همان 
پلی باشـــند کـــه جامعه را به همبســـتگی و 
شـــکوفایی می‌رســـاند.« او تأکید می‌کند، 
کشـــور ما بـــا همـــه رنج‌هایـــی کـــه تجربه 
کرده، ظرفیت‌هـــای بزرگی برای بازســـازی 
و رشـــد دارد؛ به شـــرط اینکه یـــاد بگیریم 
به‌جـــای غرق شـــدن در بحران، »ســـوار بر 

بحران« شـــویم.
این روانشـــناس با اشـــاره به اینکه پیگیری 
مـــداوم اخبـــار به عـــادت بخـــش بزرگی از 
مـــردم تبدیـــل شـــده، توضیـــح می‌دهد: 
»این عـــادت همیشـــه و برای همـــه پیامد 
یکســـانی ندارد. مواجهه با خبرهای تلخ و 
بحران‌هـــای پی‌درپی، در عیـــن حال برای 

بعضـــی افـــراد می‌توانـــد زمینه‌ســـاز رشـــد 
فـــردی و ارتقـــای کیفیـــت زندگـــی جمعی 
نیـــز باشـــد.« بـــه گفتـــه او، پژوهش‌هـــای 
روانشناســـی نشـــان می‌دهد اگـــر پیگیری 
باشـــد،  تنظیم‌شـــده  و  آگاهانـــه  اخبـــار 
کارکردهـــای مثبتی دارد؛ حـــس واقع‌بینی 
را بـــالا می‌بـــرد، درک دقیق‌تری از شـــرایط 
می‌دهـــد، تصمیم‌گیری‌هـــا را مســـئولانه‌تر 
می‌کند و حساســـیت جامعه را نســـبت به 

خطـــرات افزایـــش می‌دهد.

تنظیم مصرف خبر
مـــرز میـــان آگاهـــی و فرســـودگی روانی در 
مواجهـــه با اخبار، مرزی باریک و حســـاس 
اســـت. حاتمـــی می‌گوید: »وقتـــی اخبار را 
رصـــد می‌کنیم، بیـــن آگاهی و فرســـودگی 
روانـــی یک مـــرز باریـــک وجـــود دارد. خبر 
آگاهـــی می‌دهد، امـــا اگر مـــدام و بی‌وقفه 
از منابـــع مختلـــف خبـــر بگیریـــم ـ بویژه 
اخبـــار منفی ـ دچـــار مصـــرف افراطی خبر 
می‌شـــویم.« او توضیـــح می‌دهـــد، ایـــن 
وضعیـــت می‌تواند اضطـــراب را بـــالا ببرد، 
احســـاس درماندگی ایجاد کند، بی‌حسی 
هیجانی بســـازد و انگیزه زندگـــی را کاهش 
دهد؛ تـــا جایی که فرد احســـاس کند دنیا 

رو به پایان اســـت.«
حاتمـــی بـــر یـــک نکتـــه کلیـــدی تأکیـــد 
می‌کنـــد: »مـــا بایـــد تنظیم مصـــرف خبر 
داشـــته باشـــیم. قطع کامل خبـــر را تأیید 
نمی‌کنیـــم، اما لازم اســـت ســـرانه مصرف 
خبـــر را کاهش دهیـــم و اخبـــار را از منابع 
دقیق، علمـــی و موثق دنبـــال کنیم. نکته 
اصلـــی تنظیم مصرف خبر اســـت، نه قطع 

آن.« کامل 
او یـــادآور می‌شـــود کـــه در دنیـــای امـــروز، 
بحران‌هـــا بـــه بخشـــی از واقعیـــت زندگی 
فردی و جمعی تبدیل شـــده‌اند: »بنابراین 
همیـــن مواجهـــه، اگـــر درســـت هدایـــت 
شـــود، می‌توانـــد کیفیـــت برخـــورد مـــا با 
بحـــران را ارتقـــا بدهـــد. به همیـــن دلیل 
بســـیاری از مـــردم تلاش می‌کننـــد خود را 
بـــرای بحران‌هـــای احتمالی آمـــاده کنند و 

مهارت‌هـــای مقابلـــه‌ای بیاموزنـــد.«
بـــه گفتـــه او، بحـــران از آغاز زندگی بشـــر 
وجود داشـــته اســـت: »طبـــق پژوهش‌ها، 
هر انســـان در طول زندگی خود دســـت‌کم 
یـــک بحران جـــدی مانند جنگ، ســـیل یا 
زلزلـــه را تجربـــه می‌کند. بحران‌هـــا به‌طور 
طبیعی الگوهای مقابله‌ای انســـان را فعال 

» . می‌کنند

سه مسیر یادگیری در دل بحران
بـــه گفتـــه ایـــن روانشـــناس، انســـان‌ها 
از ســـه مســـیر  بـــا بحـــران  در مواجهـــه 
اصلـــی یـــاد می‌گیرنـــد. »اول، یادگیـــری 
مشاهده‌ای اســـت؛ دیدن واکنش دیگران 
در مواجهـــه بـــا بحـــران بـــه افـــراد کمـــک 
می‌کنـــد راهبردهـــای مؤثر را یـــاد بگیرند. 
گاهـــی دیـــدن تصویر بازســـازی یـــک خانه 
تخریب‌شـــده، در دل شـــرایط ســـخت، 

می‌توانـــد الهام‌بخـــش باشـــد.«
یادگیـــری  توضیـــح می‌دهـــد: »دوم،  او 
تجربـــی اســـت؛ یعنـــی تجربـــه مســـتقیم 
بحران. افـــرادی که بتواننـــد در دل بحران 
بایســـتند و کم‌کم ســـوار بر بحران شـــوند، 
تاب‌آوری‌شـــان بـــالا مـــی‌رود و تـــوان حل 

مســـأله در آنهـــا تقویت می‌شـــود.«
حاتمی سومین مسیر را یادگیری اجتماعی 
ـ فرهنگـــی می‌دانـــد: »روایت‌هایـــی که در 
رســـانه‌ها و گفت‌وگوهـــای روزمـــره شـــکل 
بـــه بحـــران معنـــا می‌دهـــد.  می‌گیـــرد، 
ـ  روانـــی  آزمایشـــگاه  نوعـــی  بحران‌هـــا 
اجتماعی هســـتند که در آن تصمیم‌گیری 
و مدیریت اســـترس را تمریـــن می‌کنیم.«
ایـــن روانشـــناس بـــا اشـــاره بـــه یافته‌های 
جدیـــد می‌گویـــد: »مقـــالات تـــازه نشـــان 
می‌دهد اگـــر بتوانیـــم بحـــران را مدیریت 
کنیم، بحران‌ها لزوماً آســـیب‌زا نیســـتند و 
حتـــی می‌توانند به رشـــد فـــردی نیز کمک 

» . کنند

توسعه فردی
سپر محافظ در روزهای سخت

حاتمـــی دربـــاره ایـــن موضوع که توســـعه 
فـــردی چگونـــه از فروپاشـــی جلوگیـــری 
می‌کند، توضیح می‌دهد: »توســـعه فردی، 
بویـــژه در بعـــد روانشـــناختی، نقش ســـپر 
محافظ  دارد. فردی که روی رشـــد خود کار 
می‌کند، به خواب، تغذیه، ورزش، مطالعه 
و روتین‌های ســـالم توجـــه دارد و همین‌ها 

مانع فروپاشـــی روانی می‌شـــود.«

مریـــم آل‌مؤمـــن دهکـــردی، عـــکاس و معلـــم، در روایتـــی تصویـــری 
تلاش‌هـــای بهزاد مهری‌بابادی را به تصویر کشـــیده اســـت. او می‌گوید: 
»چهار ســـال اســـت که وارد حرفه معلمی شـــده‌ام و دبیر هنر در مقطع 
متوســـطه اول هســـتم. ۱۶ ســـال هم ســـابقه فعالیت در حوزه عکاسی 

دارم.«
 آل‌مؤمـــن دهکـــردی می‌گوید:»معلمی در این اســـتان بـــا چالش‌های 
متعـــددی همراه اســـت؛ مثل اینکـــه معلمان بعـــد از اســـتخدام، باید 
چنـــد ســـالی از دوران خدمت خـــود را در مناطق محـــروم بگذرانند.«

او می‌گوید:»معلمان بســـیاری در مناطق محروم و عشـــایری اســـتان با 
ســـختی‌های فراوانـــی روبه‌رو هســـتند و همیـــن موضوع مـــن را به فکر 
ثبت و روایت زندگی یکی از این معلمان انداخت. در برخی روســـتاهای 
دورافتـــاده حتی برای یـــک دانش‌آموز هم معلم اعزام می‌شـــود و معلم 
باید ســـاعت‌ها در مســـیرهای دشـــوار کوهســـتانی، از میان جنگل‌ها، 
رودخانه‌هـــا و راه‌هـــای ســـخت‌گذر عبـــور کند تا به مدرســـه برســـد.« 
آل‌مؤمن دهکردی می‌گوید:»گاهی ســـختی این مناطق به حدی اســـت 
که وقتی معلمان به روســـتایی با شـــرایط کمی بهتـــر در همان منطقه 
منتقـــل می‌شـــوند، احســـاس می‌کنند بـــه شـــهر آمده‌انـــد! در برخی 
نقاط، معلمان مجبورند ســـاعت‌ها از جاده اصلـــی پیاده‌روی کنند تا به 
مدرسه برســـند و در بعضی مناطق برفگیر هم شـــرایط به‌گونه‌ای است 
که با اولین بارش برف راه‌ها بســـته می‌شـــود و معلمـــان ناچارند مدتی 

در همان منطقه بمانند تا مســـیرها دوباره باز شـــود.«
این عـــکاس با بیـــان اینکه روایت‌ کـــردن کار و تلاش چنیـــن معلمانی 
ضـــروری اســـت، توضیـــح می‌دهد:»تا زمانی کـــه خـــودم وارد آموزش‌ و 
پرورش نشـــده بود، نمی‌دانســـتم این ارگان یکی از اولیـــن ارگان‌هایی 
اســـت که پیش از هر نهـــاد دولتی دیگری به مناطق محروم می‌رســـد. 
در بســـیاری از نقاط، ممکن اســـت جاده‌ای وجود نداشـــته باشد، برق 
و آب و گاز فراهـــم نباشـــد، اما حتماً برای دانش‌آمـــوزان آن مناطق یک 
مدرســـه هســـت. معلم اعزامی به این مناطق باید سخت‌ترین مسیرها 
را طـــی کند تا آمـــوزش متوقف نشـــود. ســـختی کار معلمـــی در چنین 
شـــرایطی با حقوقی که دریافت می‌کنند قابل مقایســـه نیســـت، چون 
تفـــاوت دریافتـــی معلمی کـــه در راه‌های ســـخت‌گذر تدریـــس می‌کند 
بـــا معلمی در شـــهر بســـیار ناچیز اســـت و نمی‌توانم بگویم کـــه انگیزه 
مالـــی آنها را نگه می‌دارد.« آل‌مؤمن دهکردی می‌گوید:»کســـی که برای 
علم‌آموزی و ســـواددار شـــدن و ســـاختن آینده دیگـــران تلاش می‌کند 
قابل احترام اســـت. معلمانی را می‌شناســـم که با وجود همه سختی‌ها 
حاضر هســـتند چندین ســـال در ایـــن مناطق بمانند، چـــون می‌دانند 
اگـــر آنها نباشـــند معلم دیگری بـــه آن منطقه نمی‌آید و فقط دلســـوزی 
آنها و اهمیت ‌دادنشـــان بـــه بچه‌هـــا بزرگ‌ترین دلیل ماندگاری‌شـــان 

در این مناطق اســـت.«
ایـــن عـــکاس درباره ســـخت‌ترین بخـــش ثبت تصاویـــری که همـــراه با 
بهزاد مهری‌بابادی برای رســـیدن به مدرســـه طی کردند، می‌گوید:»برای 
رســـیدن به دومین مدرســـه‌ای کـــه گـــزارش تصویـــری از آن تهیه کنم، 
حدود هفت ســـاعت در راه بودیم و عبور از این مســـیر سخت و زمان‌بر، 

چالش اصلـــی در این پروژه عکاســـی بود.«

برش

قاب‌هایی از فداکاری

بهزاد مهری‌بابادی، با یک 
بلم )قایق دست‌سازی 

که از پوست گوسفند 
درست می‌شود(، 
از میان رودخانه 

خروشان »بازفت« 
عبور می‌کند تا بین 

روستاهای »حوردان« 
و »گنگرستان« تردد 
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